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از پايان نامه خود تحت  90/0/19انديشه سیاسي در اسلام كه در تاريخ  در رشته 01800086088
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قانون، در واقع ضرورت مقید نمودن قدرت حاكمان و همچنین جلوگیري از اعمــال قدرت خودسرانه و دلبخواهانه ايشان 

گان و پژوهشگران اجماع مشخصي به چشم نمي آيد اگر چه در تفصیل نظريه حاكمیت قـانون در میان نويسند. بـوده است

، اما با تفحص و دقت در ابعاد مختلف ديدگاه هاي عموم صاحبنظران مشخص مي گردد كه نظريه حاكمیت قـانون داراي 

مفهومي حداقلي و مشترک در میان تمامي قائلین به اين انديشه از جمله داعیه داران لیبرال دموكراسي و مناديـان مردم 

الاري ديني، مي باشد و آن مفهوم مشترک، ضابطه مند عمل نمودنِ حاكمان، و نهادينه شدن مجاري اعمــال قدرت س

حکومت در اجتماع مي باشد و مفهوم ادعــا شده فقط به واسطه ي وجود نظم و اعمال محدوديت قانوني بر اراده ي 

و اصلي ترين تفاوت و افتراق اين دو نظام مورد بحث به . حاكمان و شهروندان در جـــــامعه به منصه ظهور خواهد رسید

بررسي  مقايسه اي بین حاكمیت قـــانون الهي در مــردم سالاري ديني و قانوني كه اعتبار آن از رأي مردم گرفته شده 

آن و ديگر و حـاكمیتي كه از آن نشات گرفته است، مي بـاشد كه در اين تحقیق به تفصیل درباره ( لیبرال دموكراسي)

 .افتراقات و اشتراكات بحث مي گردد

 ءمناسب نیست            تاريخ و امضا _نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهشنامه دانشکده مناسب است 
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اسى و حقوقى است كه بشر از دير باز در پى تحقق آن بوده ــــحاكمیت قانون يکى از اصول مهم سی

اره اين اصل، معانى، ارزشها و ويژگیهاى آن سخن گفته شده و ـــــدرباز يونان باستان تاكنون . است

انون تعبیر شده است، گاهى از آن به ــــــگاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر ق. شود مى

حکومت قانون در مقايسه با حکومتهاى ديکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن 

اما فصل مشترک همه . اند هاى عمومیت داشتن، مستمر و صريح بودن قوانین معرفى كردهرا به ويژگی

توان، در اين نکته خلاصه نمود كه مطابق اين اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از  موارد فوق را مى

ان اس، حاكمان و سیاستمداران بعنوـــر اين اســب. گیريهاى حکومتى، مردود است قدرت، در تصمیم

گردند؛ میزان مشروعیت  شوند و خود نیز مشمول آن مى انون شناخته مىـادمان قـحافظان و خ

 .انونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى داردـحکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى ق

هاي در عصر حاضر و با وقوع انقلاب اسلامي ايران و به دنبال آن موج بیداري اسلامي ، يکي از چالش

عظیم فکري ،ما بین نظام هاي  لیبرال دموكراسي و نظام مردم سالاري ديني حادث شده است نظام 

هاي لیبرال كه پس از فروپاشي كمونیسم خود را قدرت يکه تاز دنیا مي دانستند اكنون بدلايل داخلي 

م دچار ركود و از يک طرف اقتصادهاي مبتني بر لیبرالیس. و خارجي،  دچار از هم گسیختگي شده اند

ورشکستگي شده و عموم مردم را دچار مشکلات عديده نموده و از طرف ديگر موج بیداري اسلامي 

و انساني در جهان ، اقتدار لیبرال دموكراسي را هدف قرار داده و انسان فاقد معنويت را به سمت 

كلیساها رانده شد و  سالها ، بلکه قرن ها خدا و معنويت به حاشیه و كنج. خدامحوري سوق مي دهد 

داروي نجات ، به دروغ سکولاريسم معرفي گرديد اما خداوند عالم كه افسار دلها بدست اوست 

موجي را در انسان هاي به استضعاف كشیده شده ي شرق و غرب به پا كرد تا اومانیسم جاي خود را 

ت و افتراقات دو نظام هدف از اين نوشتار بررسي مقايسه اي مابین اشتراكا. به خدامحوري بدهد 

يکي از اشتراكات مهم اين دو نظام مردم هستند . مردم سالاري ديني و لیبرال دموكراسي بوده است

چرا كه هم در نظام لیبرال دموكراسي مردم پايه حکومت هستند و هم در نظام مردم سالاري ديني 

ده كه در طول اراده خداوند يکي از پايه هاي تشکیل حکومت ، مقبولیت ، خواست و اراده مردم بو

جوامع انساني بدلیل . يکي ديگر از اشتراكات اين دونظام برپايي نظم و انضباط است. قرار دارد

خصلت زياده خواهانه بشر همیشه دستخوش درگیري ها و جنگ هاي خونین بوده است و تنها 

جتماعي و سیاسي را به چیزي كه مي تواند جلو اين خصلت حیواني را سد نمايد و نظم و انضباط ا
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 .جامعه هديه دهد قوانین مناسب و همچنین حکومت و حاكمیت مقتدر براي اجراي اين قوانین است 

نظام  لیبرال دموكراسي صرفا پايه ي .همچنین برپايي نظم مستلزم قانون و قانونگذاري مناسب است 

كه عقول بشري بدلیل نسبي بودن،  نظام خود را بر خواست و اراده مردم قرار داد و غافل از اين بود

احاطه لازم را براي تقنین اولیه ندارند و اين خداوند حکیم و آفريننده جهان هستي است كه با علم 

نامتناهي خود مي تواند قوانین مناسب براي زندگي بشري را اعلام نمايد تا انسانها بسوي سعادت و 

تار در پي آنیم كه با بررسي هر دو نظام نقاط در اين نوش. سلامت دنیوي و اخروي رهنمون گردند

افتراق ، اشتراک و قوت هر دو نظام را از بعد حاكمیت قانون مشخص نموده و تبیین و بررسي نمائیم 

و در اين راه ابتدا بايستي به مباني فکري هر دو نظام و سیر تکامل انديشه هاي سیاسي ، اجتماعي و 

ره نمائیم و با بررسي و تفحص در پايه هاي قوام هر يک از دو نظام اقتصادي منتهي به هر دو نظام اشا

به ايرادات و مشکلات احتمالي آنها نظر بیاندازيم تا بتوانیم براي پیشرفت خود گام هاي موثري 

برداريم و به دام هايي كه در طي تاريخ بر سر راه مردم نهاده شد و سالها آنها را اسیر خود نمود دچار 

ي از نکات مهم در اين تحقیق اشاره به نقش توحید و معاد است كه در صورت اعتقاد به يک. نشويم 

آنها دچار سرگشتگي نخواهیم شد و با اين نگاه كه الدنیا مزرعه الاخره ، علاوه بر انديشه بدست 

آوردن اين دنیا ، بفکر سفر آخرت و توشه راه بوده و بسیاري از ظلم ها و ستم ها را كم خواهیم 

گفتمان مردم سالاري ديني بر خلاف بنیادگرايان و سنت گرايان ، مدرنیته را به طور كامل نفي . مودن

البته اين گفتمان جنبه هاي . نمي كند بلکه مي كوشد تا اسلام را با جامعه ي مدرن سازگار نشان دهد 

ري از دين و سکولار تمدن غرب و لیبرال دموكراسي را نفي كرده و مشکل جوامع معاصر را ، دو

 .معنويت مي داند و راه رهايي از آنها را توسل به ارزش هاي ديني و بازگشت به اسلام مي داند

  در واقع ، اسلام سیاسي در پي ايجاد نوعي جامعه ي مدرن اسلامي است كه در كنار بهره گیري از  

 .                             مثبت تمدن غرب ، از آسیب هاي آن به دور باشد دستاوردهاي 
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از مسائل مهمي كه در اين چند سال اخیر در ادبیات سیاسي كشور مـا راه يافته است موضوع و 

گرچه اصطلاح مردم سالاري يــا دموكراسي . مسئله ي مردم سالاري و يا مردم سالاري ديني است

ده در ادبیات سیاسي جهان جديد نبوده و سابقه طولاني دارد ولي در فرهنگ ايرانیان تـازه متولد ش

                     . اين اصطلاح را كاملا جديد مي نماياند "دين"است بويژه آنکه پسوند 

مـردم سالاري يا دموكراسي به معنــاي حکومت مردم بر مـردم است كه در مقابل اريستوكراسي يا 

وان اين شیوه از حکومت را مي تــ. حکومت گروهي و يـــا صنفي خاص بـر مــردم قرار مي گیرد

در بردارنده ي برابري انسانهـــا، حاكمیت و اصالت قانون، حاكمیت مردم، حفظ آزاديهاي فردي و 

 .تاكید بر حقوق طبیعي و مدني افراد شمرد

روح و جوهره ي نظام لیبرال دموكراسي غربي، حاكمیت قانون است كه به دست مردم يــا نمايندگان 

دمــوكراسي رايج در كشورهاي غربي به دلیل توجه به در حکومت هاي لیبرال . آنان وضع مي شود

خواست مردم، اصول اخلاقي و معنوي نـــاديده انگاشته شده به گونه اي كه بعضا يک جرم يــــا 

اين نظريه در خـاستگاهش مغرب زمین، در نقطه مقابل . گناه اخلاقي با راي مردم، آزاد اعلام مي شود

 –از نظر تـــاريخي  –اساس و ركن اين نظريه . ، مطرح شدديکتــاتوري و حکومت فــردمحور

محدود كردن كاربرد دين در احکام و زندگي فردي انسانها، و به كار گرفتن خواست مردم در امر 

بر اين اساس، خود مردم بايد مصالح و خیر خويش را تشخیص دهند، و خود مفاسد و . حکومت بود

و براساس تشخیص خودشان قانون وضع كنند و آن را به اجرا . دناسازگاريهاي اجتماعي را تعیین كنن

و يا در تعبیر  "حکومت مردم بر مردم "از اينرو دمـــوكراسي را كه كلمه اي غربي بود به . گذارند

 .ترجمه كردند "مردم سالاري"نوين اش به 

قتصادي، اداري، كلیه قوانین و مقررات مدني، جزايي، مـــالي، ادر يک نظام مردم سالار ديني 

همچنین همه افراد ملت اعم . فرهنگي، نظامي، سیاسي و غیر اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد

از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سیاسي، اقتصــادي، 

: م مردمسالار ديني از منابع قـــانون در نظا .اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند

 . ، سنت، اجماع و عقل بدست مي آيد(قرآن كريم)كتاب

فردگرايان و جامعه گرايان در ضرورت وجود قانون : درباره حکومت قانون همه اتفاق نظر دارند 

و « امنیت»ترديد ندارند و حتي خودكامگان نیز مي كوشند كه تجاوز به قــــانون را با سرپوش 
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اما اينکه خاستگاه و مبناي حاكمیت قــانون در نظام مردمسالار ديني و نظام . توجیه كنند« ضرورت»

لیبرال دموكراسي در كجاست، سوالیست كه بايد ضمن مقايسه اين دو نظام با هم در اين نوشتار بدان 

 .پاسخ گفت

 

 : اهمیت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق  1-2

سالهاي اخیر از مناقشه برانگیزترين مسائل و موضوعات در  بحث حاكمیت قانون و مفاهیم آن در

كشور ما بوده است در واقع ايده ي حاكمیت يا حکومت قانون از زمان مشروطیت رسما آغــــاز 

 گرديده است و بعد از پیروزي انقلاب اسلامي ايران پیشرفت هاي زيادي داشته است اما بنظر 

 . هنوز فاصله زيادي باقیستمي رسد تــا رسیدن به نقطه ايده آل 

حاكمیت قانون مفهومي ريشه دار و متقدم در مباحث دانش هاي مرتبط با مسائل اجتماع و حکومت 

مي باشد اين مفهوم از جمله مطلوب ترين و ايده آل ترين نهـــادهاي نظري در حوزه انديشه 

و نفي كنندگان ضرورت  سیــاسي محسوب مي گردد؛ تا جايي كه به جز حامیان انديشه آنارشیسم

وجود حکومت در جوامع انساني، انديشمندي را نمي توان يافت كه در ستايش و ترويج حاكمیت 

با اين حال گاه . قــــــانون داد سخن سر نداده باشد و تحقق آن را در اجتماع ضروري ندانسته باشد

جلوه نموده است كه نويسندگان گاه حاكمیت قانون در انديشه انسان در ادوار مختلف آن چنان زيبا 

ستــــايش را از حد اعتدال گذرانده، به گزاف اين مفهوم را تقديس نموده اند و آن را جامع همه 

                                          .ارزش ها و تامین كننده مجموع آمال بشر در صحنه اجتماع دانسته اند

دانش حقوق دانسته و دلیل اهمیت يافتن اين مفاهیم را ناشي  قانون و قانون گذاري را فلسفه وجودي

از ارزش و ضرورت وجود نظم و عدالت در جوامع بشري قلمداد نموده اند؛ چرا كه حقوق 

مجموعه اي از قـواعد الزام آور و كلي است كه به منظور ايجاد نظم و اسقرار عدالت، بر زندگي ))

                   .(( آن را از طـــرف دولت تضمین مي شود اجتماعي انسان حکومت مي كند و اجراي

به همین دلیل است كه قــانون و حکومت را مفاهیمي توصیف نموده اند ( 501،ص9308كاتوزيان،)

                                       .كه هم ارزش بوده و تصور يکي مستلزم پذيرش ديگري است

عه همواره با پیدايش قـــــانون و دولت همزاد بوده است و فلسفه در حقیقت پیدايش نظم در جام

وجودي نظم در جامعه بشري همانند نیاز به عدالت، ريشه در تضادهاي دروني و اجتماعي انسان 
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نظم و عدالت بدون قانون و دولت امکــــان پذير نیستند چنانکه تفکیک بین قــانون و دولت . دارد

در زندگي اجتمــــاعي بشر نیز در هیچ بـــــرهه اي نه خلاء . ختل مي سازدنیز، نظم و عدالت را م

 (680،ص 9303زنجاني،.)قـــانون و نه جـــاي خالي دولت را نمي تـــوان سراغ گرفت

اما در فضاي علمي و نظري، بحث از اهمیت حاكمیت قانون و قــانون گرايي صرفا نـاشي از 

ست، بلکه فهم طیف گسترده اي از مفــــاهیم و اصطلاحات ضرورت وجود نظم يـــا حکومت نی

بنیادين دانش هـــاي حقوق و علوم سیاسي متوقف بر فهم درست و كامل ايده حــاكمیت قـــانون 

آنچه بحث از حاكمیت قـــانون و الزامات آن را جذاب و خواستني مي نمايد مقدمه بودن و . مي باشد

عي و سیاسي اين مفهوم در تامین ديگر ارزشهاي مطلوب در حکومت يــا طريقیت داشتن تحقق اجتما

 .و اجتماع مي باشد

همانگونه كه بیان شد در بحث حکومت و حاكمیت قــــانون اتفاق نظر وجود دارد امـــا نکته 

اساسي حاكم شدن قانوني است كه سرمنشاء و خاستگاه آن از سوي كسي باشد كه بتواند سعادت 

تشخیص داده و محدود به زمان و مکان خاصي نباشد و البته علاوه بر خـاستگاه و  حقیقي انسان را

مبناي مشروعیت قـــانون در دو نظام مورد بررسي، نکته مهم بعدي حاكم شدن عملي قانون در تمام 

در برهه اي از زمان انسانها بدلیل . عرصه هاي زندگي شخصي و اجتمـاعي بصورت هم زمان است

رهبران از دين گريزان و رويگردان شده و صرفا بـا تکیه بر عقل و تجربه و به حاشیه عملکرد غلط 

راندن اعتقادات ديني و راندن آنها به سمت مسائل صرفــــا شخصي و نه اجتماعي، سعي نمودند با 

آزمايش انواع حکومت از جمله دموكراسي، حکومت ايده آل خود را بنا نهاده و دل به اين نوع 

بستند اما بدلیل فطرت الهي و مشکلات حـادي كه در نظام دموكراسي غـــربي از قبیل حکومت 

بحران معنويت و همچنین ناكارآمدي قوانین انساني ديده شد مجددا به دين اقبـــــال نموده و بعضا 

رال تقابل انديشه مردمسالاري ديني با تفکر لیب. به سمت نظامهاي مـردم سالار ديني متمايل شده اند

دموكراسي اكنون آشکــارتر گشته و لزوم تبیین انديشه مردم سالاري ديني را بیش از پیش نمايان كرده 

 . است
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                                                              :اصلی سوال 1-3

 در نظام مردمسالار دینی و نظام لیبرال دموکراسی چه تفاوت هایی   "حاکمیت قانون" 

        دارند ؟

 

 :                                                                                               فرعی سوالات1-4

 داشته و بناي قانون بر چه پايه هايي استوار است؟قانون در نظام مردمسالار ديني در چه جايگاهي قرار  - 9

 قانون در نظام لیبرال دموکراسی در چه جایگاهی قرار داشته و بر چه پایه هایی استوار است ؟ - 2

 مشروعیت و حاكمیت قانون در نظام لیبرال دموكراسي از چه منابعي اخذ مي گردد؟  - 3

 روعیت و حاكمیت پیدا مي كند؟ قانون در نظام مردم سالار ديني چگونه مش -0

 

  فرضیه 5 -9

در نظام مردم سالار دینی  دارای منشاء الهی است  و در   "خاستگاه و مبنای حاکمیت قانون  " 

 . نظام لیبرال دموکراسی بر محوریت اراده ی انسان استوار است

 

 :روش تحقیق 6 -1

 تحلیلي –توصیفي  

 

 

 

 : پیشینه تحقیق 7 -1

:      كتابهايي كه درباره حاكمیت قانون به زبان فارسي به نگارش در آمده مي توان به كتــابهاي از جمله 

حکومت قانون و جامعه مدني »،  «حاكمیت قــــانون ، مفاهیم و برداشت ها اثر احمد مركز مالمیري»
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محمد جواهري  حاكمیت قانون و ولايت مطلقه فقیه اثر عباسعلي كدخدايي و»، « اثر ناصر كاتوزيان

« حاكمیت قانون در انديشه هاي سیاسي و حقوقي اثر محمد حسین زارعي »و همچنین مقاله « طهراني

 . .                                                                                            اشــاره كرد

ــــــاعت خود تحول مفهومي و تاريخي احمد مركز مالمیري در كتاب خود سعي نموده در حد بضـ

حاكمیت قانون را نه به طور مختصر و توصیفي ، بلکه از طريق تحلیل هاي مفهومي و كـــاوش هاي 

نظري دنبال نمايد و خواننده را از برداشت ها وانديشه هاي سیاسي و حقوقي در اين زمینه آگاه سازد 

قاله از اساتید بنــام حقوق و علوم سیاسي مي باشد م 0شامل « حکومت قانون و جامعه مدني »كتاب .

حريم خصوصي در پناه »، « برابري در مقابل قــانون»، « حکومت قانون و جامعه مدني»كه عناوين آن 

« مقــــــاومت در برابر قانون»، « حکومت قانون بر جرم»، « نسبت آزادي و قانون»، « حاكمیت قانون

 . .                                                                                                           مي باشد

نظريه هاي حاكمیت قـــــانون و ولايت مطلقه فقیه به « حاكمیت قانون و ولايت مطلقه فقیه »كتاب 

هايت به تحلیل و تفصیل توضیح داده شده سپس به نقاط اشتراک و افتراق آنها پرداخته شــده و در ن

                                          . بررسي تطبیقي ولايت مطلقه فقیه و نظريه حاكمیت قانون مي پردازد

به بررسي اجمالي حاكمیت قانون در انديشه « حاكمیت قانون در انديشه هاي سیاسي و حقوقي»مقاله 

يک ، اثباتي و اخلاقي ، هر يک بنــــــــا بر سه رويکرد ايدئولوژ. هاي سیاسي و حقوقي مي پردازد 

الى كه در رويکرد ــدر ح .ارزشهاي مندرج در مکتب خود، جايگاه حاكمیت قانون را تعريف مي كنند

در رويکرد دوم و سوم، . كشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است اول، حاكمیت قانون ابزارى براى بهره

ضمن آن كه بین دو ديدگاه اثباتى و ديدگاه . ى استوجوه مثبت و مشتركى قابل مشاهده و بررس

كه به آن  .سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاكمیت قانون وجود دارد

ارائه تصويرى مختصر و توصیفى از حاكمیت قانون و  مقالههدف در اين  همچنین. پرداخته شده است

ديدگاههاى ديگرى نیز وجود دارند كه قابل تأمل و پژوهش از اين رو مباحث و . ويژگیهاى آن است

 .باشند در فرصتهاى ديگر مى

البته در كتابهاي حقوقي و علوم سیاسي ديگر نیز در بخش هايي از كتاب  به حاكمیت قانون اشاره 

تفاوت اين تحقیق با كتابها و مقالات موجود در اين است كه با توجه به مشاهدات و . شـــده است
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رسي ها محقق هیچ كتـاب فارسي زباني تاكنون به مقوله مقايسه حاكمیت قانون در بین دو نظام بر

 .مردم سالاري ديني و لیبرال دموكراسي نپرداخته است

 

 :روش گردآوری اطلاعات  1-8

 گردآوري اطلاعات از طريق فیش برداري از منابع موجود خواهد بود 

  

 : متغیر مستقل  9 -9

 اسلامي، جهان بیني لیبرال دموكراسيجهان بیني 

 

 : متغیر وابسته  11 -9

 مردمسالاري ديني، لیبرال دموكراسي

 

قانون، حاکمیت، حاکمیت قانون، دمــوکراسی، لیبرال دموکراسی، : مفاهیم  11 -9

 مردمسالاری دینی

  :قانون  1 – 11 – 1

واژه قانون اگر چه بر كتاب طب بوعلي سینا گذارده شده است و در موسیقي هم از مخترعات معلم  

گرفته شده كه داراي معاني (( kanon))مي باشد، امـــــا در لغت از واژه يوناني ( فارابي)ثاني 

. است متعددي بوده، از جمله، روش قـــاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده

قــانون به ضـــابطه اي گفته مي شود كه بــــر جمعي از افــراد )) امـــا در اصطلاح دانشمندان

منطبق شده و حکم همه ي آن افراد از آن ضابطه شناخته مي شود و معمولا لفظ قانون به يک سلسله 

                                                 ( 60، ص  9318شعباني ، ((. )حقوق و تکالیف اطلاق مي گردد

. ضمنا واژه قانون به دو اعتبار ديگر هم به كار مي رود كه هر يک داراي مفهوم جداگانه اي مي باشند
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روابط بین علت و معلول و رابطه اي كه در درون موجودات عالم از طرف خــداوند متعال قرار داده 

 . ام تکوين و خلقت موجودات است،نامیده مي شودشده است، به عنوان قانون طبیعت كه حاكي از نظ

مفهوم ديگري كه مفهوم تشريعي و وضعي آن است در امــور اعتبــاري به كار مي رود مثل قوانین 

موضوعه و جعل شده كه در اين مورد لفظ قـــانون اشاره دارد به حکم كلي كه براي روابط بین 

 . ت و جوامع بشري تهیه و تنظیم شده استخــالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقا

را تبیین  "قانون"از ديربــــاز بسیاري از صاحبنظران و نويسندگان سعي كرده اند مفهوم دقیق نهـــاد 

نمايند و ادبیات فربهي در اين خصوص فراهم گرديده است با اين حال در جـــامعه امروز مفهوم 

 : قرار مي گیرد و نیازمند ارائه تعريفي دقیق مي باشد دقیق قانون، گاهي در هاله اي از ابهام 

 : معناي لغوي قانون 1-1-11-1

اصل، رسم، شکل، قـاعده، طريقه، ترتیب، نظم، دستور، منوال، طرز، كانون، روش آئین، آداب و  

شريعت از جمله معاني متعددي است كه در كتب فـارسي درباره معناي لغوي قانون بیان شده 

                              (6و معین،فرهنگ فارسي،جلد  0ي،فرهنگ نفیسي،جلدنفیس.)است

 قانون به ضابطه اي كلي گفته : و در مقام ارائه تعريف كلي اين واژه چنین تقرير گرديده است 

 مي شود كه بر افرادي منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مي  

                                ( 911،ص9307گرجي،.)شود

 :  معناي اصطلاحي قانون 2-1-11-1

معناي اصطلاحي و علمي قانون نیز همچون بسیاري ديگر از مفاهیم، ريشه در معناي لغوي اين واژه 

اما بايد توجه داشت كه تعريف قانون بصورت مفهومي به مراتب دشوارتر و واجد پیچیدگي . دارد

تا جايي كه برخي مدعي شده اند مفهوم قانون و . ي اين واژه مي باشدمضاعفي نسبت به معناي لغو

قانونگذاري يک مفهوم تفسیر بردار است و هركس كه بخواهد در مورد آن ها سخن بگويد در 

و مفهوم قانون يک مفهوم .حقیقت تفسیر و معنايي خاص از قانون و قانونگذاري را بیان مي نمايد

 ( 99، ص9300راسخ،)  .است(( اختلافي))و به همین دلیل (( نظري))

در مقابل اين نظريه، ضمن تائید كاملا يکسان نبودن گزاره هاي مطرح در خصوص مفهوم حداكثري 

، نکته مشترک در (( قاعده حقوقي )) قــانون مي توان مدعي شد كه مفهوم حداقلي قــانون به معناي 



21 
 

يا تلويحي هسته اصلي تعاريف ارائه شده  تمامي تعاريف اصطلاحي قانون است كه به صراحت و و

 .قرار گرفته است

نیزمي توان گفت قاعده حقوقي حد فاصل بین تصمیم (( قاعده حقوقي )) اما در خصوص تعريف 

قضايي و اصول است كه اولي اجراي قاعده در مورد خاص تلقي مي شود و دومي داراي كلیت 

 (10، ص  9307ديويد، اسپینوزي،). بیشتري است و قاعده خود نیز ممکن است از موارد اجراي آن باشد

ظور بازشناسي دقیق و مفهوم اراده شده از قاعده حقوقي در مفاهمات علمي، مفهوم اصطلاحي به من 

 : قانون را در دو معناي عام و خاص مورد بررسي قرار مي دهیم 

 : قانون در معناي عام  3-1-11-1

. دمي نامن(( قانون))مجموعه قراردادهاي اجتماعي كه براي ساختار امور عامه تنظیم مي گردد را 

به (( قـانون))در تفصیل و تشريح اين تعريف مي توان مدعي شد كه ( 00،ص9300جوادي آملي،)

قضايايي گفته مي شود كه شیوه رفـتار انســان را در زندگي اجتماعي تعريف مي كند و مفـاد آن به 

براي  طور تلويحي يــا تصريحي اين است كه انســــان بايد چنین كند و چنان نکند و يا حقي را

مردم تعیین مي كند كه البته لازمه آن بــايد و نبايد است و ديگران مي بايست اين حق را براي چنین 

 ( 65،ص9301مصباح يزدي،. )كساني رعايت كرده و تجاوزي به اين حقوق نکنند

همچنین دكتر لنگرودي را عقیده بر آن است كه قانون عبارت است از قاعده اي كه توسط يک قدرت 

قانون . مي مقرر شده و مدلول آن الزام يا اذن و اباحه است و همه افراد بايد از آن پیروي كنندعمو

اعتبار يک قانون بسته به ضمانت اجراي . شامل مصاديق فراوان است و اختصاص به مورد معین ندارد

 (00،ص9300جوادي آملي،.)آن است

 : قانون در معناي خاص  4-1-11-1

در حقیقت همان قانون در معناي عــام است كه مرجع صالح در تشريع و قانون در معناي خاص 

 .وضع آن منحصرا مجالس يا پارلمانهاي قانون گذاري قلمداد گرديده است

 . بنابراين قانون حکمي عام و عیني است كه به وسیله مجلس مقننه يا مجلس موسسان وضع مي شود

نامه و نظام نامه وزارتي كه توسط قوه مجريه مقرر بنابراين تصويب (660،ص9375طباطبايي موتمني،)

محمصاني نیز در سومین ( 15،ص9300جعفري لنگرودي، . )مي شود به اين معني، قــانون نمي باشد


